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ا از آن باز داشته وده و مسلمانان ره كر� «غفلت» اشاراژآن،به ونى از قرناگوها در آيات گوند،بارخداو
د.ه مى+شوده است.در اين+جا به گزيده+اى از اين آيات اشارهش كرنكو

ا به تدريجد و سلامت فكر رك انسان مى+گذاره درّى حس تشخيص و قوبى+گمان گناهان،آثار منفى رو
ترارش او استوى بر دل،چشم و گوده+هاى غفلت و بى+خبـرد،پراتر رواه فرد.هر قدر در اين راز او مى+گير

د. دريچهد و گويى نمى+شنوش دارد و گويى نمى+بيند.گوسد كه چشم دارانجام به جايى مى+رد و سرمى+شو
 ـكه برح او،به سورو  ـاز آن+ها ستانده مى+شوى حقايق بسته شده و حس تشخيص  د.ترين نعمت الهى است 

بدين+سان،مى+بينيم كه يكى از آفات ايمان و شايد نخستين آفت آن،غفلت است.بايد بـدانـيـم كـه
اف است.ر و انحرّار غفلت،سبب تكباستمر

ا كه دل+هايىخ آفريده+ايم،چراى دوزا برى از جنيان و آدميان رمايد:«بسيارآن كريم مى+فرند،در قرخداو
ند كه با آن+ها،ش+هايى دارند كه با آن+ها،نمى+بينند و گوا دريافت نمى+كنند و چشمانى دارند كه با آن،حقايق ردار

.)١٧٩اف،آيه ه اعر(سورى آن+ها همان غافل ماندگان+اند»ند.آراه+ترند.آنان همانند چهارپايان،بلكه گمرمى+شنون
ندگىى از زد،تا آدمى تنها ظاهرده و سبب مى+شوى+هابوآن كريم، غفلت،بنيان كژاز نگاه قر

 من الحياةًان ظاهريعلموºجه نداشته باشد؛ت است ـ،توك كند و به باطن آن ـ كه آخرا دردنيا ر
.)٧م، آيه � رو(سور æنة هم غافلوهم عن الاخرنيا وّالد

ا به دليل ستم+هايش و در حال غفلت،پـيـش ازند،كسـى رجه داشت كه خداوبايد تـو
ى ظلم و ستما از رواد غافل رند،افـرات نمى+كند.يعنى،خداوان مجازستادن پيامبـرفر

تر ازند،بركيفر نمى+دهد.كيفر دادن آن+ها در اين حال، ظلم و ستم است.و خداو
� كسى ستم كند.اين است كه دربار

فته است:دازيم كه در آن+ها از غفلت سخن راينك به آيه+هايى مى+پر
هش غفلتال�) نكو

ºن من الناس عن اياتنا لغافلوًا كثيرّانوæدم،از نشانه+هاىى از مر؛بسيار
)٩٢نس،آيه ه يو(سورما غافل هستند.

ندگى از غفلتدارب) باز
ºلا تكن من الغافليـنوæانگز از غافلان و بى+خبـر؛«هر

)٢٠٥اف،آيه ه اعر(سوراز ياد خدا مباش».

فاضلىاد احمد پوربهز

آن كريممان آن در قرغفلت و در
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امل غفلت ج) عو
اه،آنان ر؛«تا در اين+بارæً صعداًه يسلكه عذاباّض عن ذكر ربمن يعرنفتنهم فيه ولºدانى از ياد خدا؛گر.رو١

)١٧ه جن،آيه (سورد.آورن درا در عذابى (روز) افزوى رداند،ود،دل بگردگار خوماييم و هر كس از ياد پروربياز
ن؛و چوæنلئك هم الفاسقوا الله فانساهم انفسهم أوذين نسوّا كالنولا تكووºدن خدا؛ش كرامو.فر٢

د.آنان همـانشى كـرامـود فرا دچار خـوده+اند و او (نـيـز) آنـان رش كرامـوا فركسانى مبـاشـيـد كـه خـدا ر
)١٩ه حشر،آيه (سورمانان+اند.نافر

ا از روز؛و آنان رæنمنوهم لايؤهم فى غفلة وة اذ قضى الامر وم الحسـرهم يوانذروº.عدم ايمان؛٣
دنده و آهنگ ايمان آورن) در غفلت بود و حال آن+كه آنها (اكنوى انجام گيرت بيم ده،آن+گاه كه داورحسر
)٣٩ه مريم،آيه (سورند.ندار

ما يو عذاب شديد بما نـسـو»ºr?N?� t?K�« qO³Ý sŽ ÊuKC¹ s¹c�« Ê«r?N?� t?K�« qO³Ý sŽ ÊuKC¹ s¹c�« Ê«r?N?� t?K�« qO³Ý sŽ ÊuKC¹ s¹c�« Ê«r?N?� t?K�« qO³Ý sŽ ÊuKC¹ s¹c�« Ê«r?N?� t?K�« qO³Ý sŽ ÊuKC¹ s¹c�« Êدن روز حساب؛ش كـرامو.فر٤
ده+اند،ش كراموا فراى آن كه روز حساب رند،به سزاه خدا به در+مى+رو؛در حقيقت كسانى+كه از رæالحساب

)٢٦ه ص، آيه (سوراهند داشت.عذابى سخت خو
؛اين،بدان سبب است كـهæا عنها غافليـنكانـوا باياتنا وبوّهم كـذّذلك بأنº.تكذيب آيات الهـى؛٥

)١٤٦اف،آيه ه اعر(سورغ انگاشتند و غفلت ورزيدند.ا دروآنان آيات ما ر
؛æم حديدك اليولقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصـرºگ؛دن مرش كرامو.فر٦

ى چشمانتا از جلوده+ات رلى ما پردى،و كه از اين حال سخت در غفلت بوًاقعابه او مى+گويند،و
)٢٢ه ق،آيه (سورداشتيم و ديده+ات امروز تيز است.بر

كرّنى عن الذّ لقد اضل*ً  خليلاًخذ فلاناّيا ويلتى ليتنى لم اتºستان ناباب؛.همنشينى با دو٧
فتهد نگـرست خوا دواى،كاش فلانـى ر؛ وæًلاكان الشيطان للانسان خـذوبعد اذ جاءنـى و

د و شيطـانسيده بوآن به مـن راهى كشانيد،پس از آن+كـه قـرا به گمـرد كه مردم.او بـوبو
)٢٩ و٢٨قان،آيات ه فر(سورنده انسان است.ه فرو گذارارهمو

؛اينæناهلها غافلوى بظلم وذلك ان لم يكن ربك مهلك القرº.ظلم و ستم؛٨
ا بهها ردگار تو، هيچ+گاه شهراتمام حجت بدان سبب است كه پرور

)١٣١ه انعام،آيه (سوردم آن غافل باشند.حالى كه مرده،درد نكرستم نابو
اوّاطمانة الدنيا وا بالحيوضون لقاءنا ورجوذين لا يرّ الّانº. غفلت از آيات الهى؛٩
؛كسانى+كهæنا يكسبـوار بما كانوّاهم النلئك مـاواو * نذين هم عن آياتنا غافلـوّالبها و

ده و بدان اطميـنـانش كرندگى دنيـا دل خـوند و به زاميد به ديدار مـا نـدار
يافته+اند و كسانى+كه از آيات ما غافل+اند.آنان،به كيفر آن+چه بـه دسـت

)٨ و ٧نس،آيات ه يو(سوردند،جايگاه+شان آتش است.مى+آور
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؛آنان،æنلئك هم الغافلـواوهم وابصـارسمعهم ولئك الذين طبع الله على قلـوبـهـم واوº. كفر؛١٠
)١٠٨ه نحل،آيه (سورد غافلان+اند.ش و ديدگان+شان مهر نهاده و آنان خوكسانى+اند كه خدا بر دل+ها و گو

لادكم عن ذكر اللهلا اوالكم وا لا تلهكم امويا ايها الذين آمنوºلاد؛ال و اواطى به امو. علاقه افر١١
ندان+تانال شما و فرزنهار] اموده+ايد،[ز؛اى كسانى كه ايمان آورæنلئك هم الخاسروو من يفعل ذلك فاو

)٩ن آيه ه منافقو(سوران+اند.د زيانكارداند و هر كس چنين كند،آنان خوا از ياد خدا غافل نگرشما ر
مان غفلتد) در

؛æًشداب من هذا رى لأقرّقل عسى أن يهدين رباذكر ربك اذا نسيت والا أن يشاء الله وº. ذكر خدا؛١
ا بهم،مردگـارا ياد كن و بگو اميد كه پـرورت ردگاردى،پرورش كرامـون فراهد و چومگر آن+كه خدا بخـو

)٢٤ه كهx،آيه (سوراب است،هدايت كند.ديك+تر از اين به صواهى كه نزر
ى؛نه چنان است.در حقيقت اين (سخن) اندرزæه فمن شاء ذكر*ةه تذكرّ انّكلاºآن؛اندن قر. خو٢

)٥٥ و ٥٤ه+مدثر،آيه (سورد.اهد از آن پند گيراست،تا هر كه خو
ضمن يعرم فيه وُنفتنهَلً*ريقه لاسقيناهم ماء غدقـاّا على الطاستقاموِـوَّألوº. ياد نعمت+ها و منعم؛٣

ايى بديشانار آب گوًند،قطعاى ورزست،پايداراه دردم،در ر؛و اگر مرæً صعداًه يسلكه عذاباّعن ذكر رب
ا در عذابىى رداند،ود دل بگـردگار خوماييم.و هر كس از ياد پـرورا بيازه،آنان رشانيم.تا در اين بـارنو

.)١٧ و١٦ه جن،آيه (سورد.ن در آور(روز) افزو
ن فى مساكنهمن يمشو لهم كم اهلكنا قبلهم من القروِهدَافلم يºت از تاريخ پيشينيان؛.عبر٤

ا پيش ازد كه ببينند چه نسل+هـايـى راى هدايت+شان كافى نبـو؛آيا برæهىّلى الـن فى ذلك لاوّان
دمندان در اين امر،اى خراستى،برند؟ به راه مى رواهاى ايشان رديم كه اينك در سرد كرآنان نابو

)١٢٨ه طه،آيه (سورت انگيز است.نشانه+هايى عبر
؛مگـرæنجعـوهم اليهـم لايـرّن انا كم اهلكنا قبلهـم مـن الـقـروالم يروºگ؛. ياد مـر٥

دانيديم،كه ديگر آن+ها بـها كه پيش از آنان هلاك گـرنديده+اند كه چه بسيار نسـل+هـا ر
)٣١ه يس،آيه (سوردند؟سويشان باز نمى+گر

ت،ازپس بايد دانست كه انـسـان+هـاى بـى+بـصـيـر
ت،ذريه،آياتد،امكانات،آخـرهدف،خدا،خـو

ن خدا،الطاف گذشته و گناهان خويشالهى،قانو
.æنلئك هم الغافلوبل هم اضل اوºآن كريم:ده قرموده و به فرغافل بو

ه با خالـقند.پس،چه بهتر كه همـارانات هم بدترغافلان،از حيـو
اغا چهل چرآن كريم رى داشته و قرمند معنوتباط نيرود ارخو

ار داده و از غافلان نباشيم…د قرندگى خوز


